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باسوادها و بی سوادها 
چه کسانی هستند؟ 

عباس میــرزا،  کــه  زمانــی  از 
ولیعهــد  و  قجــری  شــاهزاده 
فتحعلی شاه به این نتیجه رسید که 
برای رسیدن به رشد و توسعه راهی 
جــز تحصیل علم و فن وجود ندارد 
تاکنون نزدیک به دو قرن می گذرد. 
در طول این زمــان الگوهای زیادی 
برای توســعه پیشــنهاد شده است 
که اغلب آنها بر آموزش و تحصیل 
کارگزاران  به عنوان  انســانی  نیروی 

توسعه تأکید دارند. 
درحال حاضــر نــرخ باســوادی 
شــاخص های  از  یکــی  به عنــوان 
توســعه در تمام دنیا شناخته شده 
ســازمان  به همین دلیــل  و  اســت 
فرهنگــی، علمــی و تربیتــی ملل 
آمار سواد  یونسکو، ســالانه  متحد، 
خواندن و نوشتن جمعیت بالای ۱۵ 

سال در دنیا را ارائه می دهد. 
براســاس  آمــار  ایــن  البتــه 
اطلاعاتی اســت که خود کشــورها 
باســوادی در کشورشــان  از میزان 
آمار،  این  براســاس  ارائه می دهند. 
درحال حاضــر ۸۴٫۱ درصــد مردم 
دنیا می توانند بخوانند و بنویســند. 
البته بین مــردان و زنان از نظر نرخ 
باســوادی تفاوت های چشــمگیری 
وجود دارد زیرا معمولا دسترســی 
زنــان به آموزش ســخت تر اســت 
باســوادی  نــرخ  به همین دلیــل  و 
زنــان خود یکــی از شــاخص های 
این  و هرچه  اســت  توسعه یافتگی 
نرخ در یک کشــور بالاتر باشــد، آن 
محســوب  توســعه یافته تر  کشــور 

می شود. 
اکنون در کل  یونســکو می گوید 
باســواد  دنیــا ۸۸٫۶ درصد مردان 
هســتند درحالی که ایــن عدد برای 
زنــان ۷۹٫۷ درصد اســت و تفاوتی 
۸٫۹ درصدی بیــن زنان و مردان در 
زمینه میزان باســوادی وجود دارد. 
در میان کشــورهای جهــان، هفت 
کشــور فنلاند، نــروژ، کره شــمالی، 
آندورا  نورفک،  جزایر  لیختن اشتاین، 
لوکزامبــورگ همه جمعیتشــان  و 
باســواد هســتند و از نرخ باسوادی 

صددرصد برخوردارند. 
همچنین هفت کشور سیرالئون، 
بورکینافاســو،  گینه،  چــاد،  اتیوپی، 
نیجر و مالی کمترین نرخ باســوادی 
را دارنــد. در ایران براســاس آنچه 
یونســکو اعلام کرده اســت ۸۶٫۸ 
درصــد جمعیت باســواد هســتند 
مــردان ۹۱٫۲  باســوادی  نــرخ  که 
زنــان  باســوادی  نــرخ  و  درصــد 
تفاوتــی  و  اســت  درصــد   ۸۲٫۵
۸٫۷ درصــدی بین زنــان و مردان 
باســواد در کشــورمان وجود دارد. 
بی ســوادی در جهان  اما وضعیت 
آنچه  براســاس  اســت؟  چگونــه 
یونســکو اعلام کرده، درحال حاضر 
۷۷۵ میلیون بزرگ ســال بی ســواد 
در جهان وجود دارند که ۷۵درصد 
از آنهــا در ۱۰ کشــور هنــد، چیــن، 
پاکستان، بنگلادش، نیجریه، اتیوپی، 
مصر، برزیل، اندونــزی و جمهوری 
کنگو ســاکن هســتند.  دموکراتیک 
همان طور که مشــخص است، این 
جمعیــت در ســه منطقــه جنوب 
و غرب آســیا و کشــورهای جنوب 
صحــرای آفریقا متمرکز شــده اند. 
دراین میان، زنان دوســوم جمعیت 
بزرگ سال بی سواد در سطح جهانی 

را به خود اختصاص می دهند. 
بی ســوادان  تعــداد  ایــران  در 
براســاس آنچه در ســال گذشــته 
نهضت  ســازمان  رئیــس  توســط 
ســوادآموزی کشــور بیان شــد، ۲۰ 

میلیون نفر است. 
به گفته «علی باقر زاده» از میان 
جمعیت ۷۰ میلیونی کشــور حدود 
۳۰ میلیون نفر ســطح سوادشــان 
حداکثر تــا دوره راهنمایی اســت. 
نفر  میلیون  ازاین میان حــدود ۳٫۵ 
بی ســواد مطلــق در کشــور وجود 
دارد. این در حالی است که براساس 
برنامه پنجم توســعه تا پایان سال 
۱۳۹۴ در کشــور بی سوادی در گروه 
ســنی ۱۰ تا ۴۹ســال باید ریشه کن 
شــود. در حالی از آمار بی ســوادی 
و کم ســوادی در کشــور صحبــت 
می کنیم که بســیاری از متخصصان 
معتقدند برای برخورداری از سطح 
زندگــی و کار بهتــر اگرچــه تــوان 
خوانــدن و نوشــتن لازم اســت اما 

به هیچ وجه کافی نیست. 

نگاه

سوادآموزی در دنیای دیجیتال

در دنیــای جدید دیگر نمی توان ســواد را محــدود به خواندن و 
نوشــتن دانست. زمانی گفته می شد برای باســوادبودن باید از سواد 
کامپیوتری برخوردار بود اما امروز سوادداشتن به دانستن راه و رسم 
استفاده از کامپیوتر نیز محدود نیست بلکه باید در کنار آموزش های 
رسمی، از نوع دیگری از سواد نام برد؛ سواد رسانه ای. سواد رسانه ای 
در تعریف مجموعه ای از مهارت ها و دانش است که باعث می شود 
وقتی در مقابل رســانه های جدیــد قرار می گیریــم بتوانیم فعالانه 
عمــل کنیم نــه منفعل. برخورد فعالانه با رســانه ها این اســت که 
پیام هــای آنها را دریافت، ســپس درک و تحلیل کنیــم. به این معنا 
سواد رســانه ای با نوعی نگرش انتقادی همراه است. این نوع سواد 
تنها درک و دریافت نیســت بلکه با مهارت هایی همراه است که فرد 
می تواند با آنها تولیدات رســانه ای را بشناســد، از هم تفکیک کند و 

درباره لایه های پشت پرده این تولیدات به اشراف و آگاهی برسد. 
برای آشناشــدن با سواد رسانه ای بهتر اســت در ابتدا با جریان 
تولید پیام آشــنا شــویم. ما به عنــوان مخاطبان پیــام، زمانی که در 
معــرض پیام یک رســانه قرار گرفتیــم باید بدانیم آنچه مشــاهده 
می کنیــم محصول اتفاقــات زیادی اســت که پیــش از تولید پیام 
افتــاده و این فرایند تــا زمان مصرف پیام ادامه پیدا می کند. ســواد 
رســانه ای به ابعاد مختلف تولید و انتشــار یک پیــام توجه دارد؛ از 
یک طرف ســواد رسانه ای به حوزه شناختی یا ادراکی برمی گردد، از 
طرفی به حوزه حســی و از طرف دیگر بُعد اخلاقی و از طرف دیگر 
بُعد زیباشــناختی مطرح است. کسی که می خواهد مجهز به سواد 
رســانه ای در معرض پیام های ارتباطی قرار گیــرد باید درک بالایی، 
هم از نظر شناخت، هم از نظر احساسات، هم از منظر زیباشناختی و 
هم از نظر اطلاعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نسبت 
به موضوعات داشــته باشــد. با یک مثال بحثم را روشن تر کنم؛ در 
شــکل ســاده وقتی خواننده یک روزنامه، روزنامه ای را از کیوسک 
خریــداری می کند، پولــی که بابت خرید روزنامــه می پردازد، صرفا 
بخش بســیار جزئی و اندکی از فرایند تولید نشر و تأثیرگذاری رسانه 
اســت. درواقع از قبل هزینه تولیــد و مصرف این روزنامه را احتمالا 
آگهی دهندگان داده اند و بخشــی از هزینه هــای مربوط به تولید را 
قدرت های اقتصادی و سیاســی پرداخته اند که از انتشار آن روزنامه 
ســود می برند. بنابراین سواد رسانه ای در مورد خواننده یک روزنامه 
ناظر بر این مطلب اســت کــه این خواننده بدانــد در جریان تولید، 
مصــرف و تأثیرگذاری پیام مطبوعاتی فرایندی به مراتب وســیع تر و 
گسترده تر از دست اندرکاران روزنامه در میان است که شامل احزاب، 
فعالان اقتصادی، گروه های فشــار، دستگاه ها و سازمان های ناظر و 
همچنین خود مخاطبان اســت. به همین دلیــل نمی توان به تولید و 
انتشــار یک روزنامه به عنوان یک فعالیت صرفا فرهنگی یا سیاسی 
یــا اقتصادی نگاه کــرد بلکه یک روزنامه آمیــزه ای پیچیده از همه 
اینهاست. این تولید رســانه ای درمورد فضای مجازی و رسانه های 

دیجیتــال پیچیده تر هم هســت چون هم ابعــاد تکنولوژیک و هم 
حوزه های شناختی و احساســی مرتبط با فعالیت این نوع رسانه ها 

بسیار پیچیده تر است. 
در مواجهه با این رســانه های دیجیتال سواد رسمی برخاسته از 
آموزش وپرورش حتمــا کفایت نمی کند زیــرا اتفاقاتی که در حوزه 
فناوری هــای جدید اطلاعات و ارتباطات افتاده اســت، هم بســیار 
نوظهور هســتند و هم بســیار متفاوت از فضا و محیطی اســت که 
براساس آن آموزش های رسمی، اطلاعاتی را به دانش آموزان ارائه 
می کنند. در موضوع سواد رسانه ای به ویژه سواد رسانه ای در حوزه 
رســانه های دیجیتال، بحث تعاملی و دوسویه بودن تولید و مصرف 
پیام باعث می شــود به طور مداوم جــای پیام آفرین و پیام گیر عوض 
شود. این موضوع مهمی است که اگر مهارت سواد رسانه ای وجود 
نداشته باشــد، آثار و پیامدهای این بی سوادی برای مخاطبان بسیار 
بد خواهد بود. در چنین شرایطی آموزش وپرورش می تواند گام اولیه 
را در راه ایجاد مهارت های ســواد رسانه ای بردارد اما کسب مهارت 
در این زمینه نیازمند تمرین و ممارســت در فضای تعاملی و پیچیده 
رســانه های مجازی است یعنی با صرف ارائه برخی آموزه ها توسط 
آموزگار نمی توان انتظار داشــت سواد رســانه ای اتفاق بیفتد. سواد 
رســانه ای محدود به کســب آگاهی نیســت چون هم فن، هم هنر 
و هم تولیدی برخاســته از خلاقیت اســت. ضمن اینکه آموزه های 
سواد رســانه ای کلیشه ای و ثابت نیســتند و نیازمند انعطاف پذیری 
بالایی هســتند. بنابراین ســواد رســانه ای را نمی توان در قالب های 
ازپیش تعیین شــده و اســتانداردهای ثابت خلاصه کــرد بلکه باید 
مفاهیــم اصلی مرتبط با آن را در ابتدا آموزش داد و ســپس از راه 
حضور در عرصه عمل، تمرین و نقد عملکرد فراگیر، آن را توســعه 
داد یعنی نمی تــوان یک متن را به افراد داد تا همه به واســطه آن 
باســواد رسانه ای شوند زیرا هم جامعه پذیری و هم شخصیت افراد 
با هم فرق می کند و این ملاحظه ای است که باید در ارتباط با سواد 
رســانه ای مدنظر داشت. به علاوه در حوزه ســواد رسانه ای حداقل 
پنج عامل را کاربران فضای مجازی و رســانه های جدید باید مدنظر 
داشته باشند؛ یکی از آنها محتوای رسانه ای است که معمولا درباره 
آن بیشــتر صحبت می شــود اما چهار وجه دیگر آن تأثیر رسانه ای، 
صنایع رســانه ای، ملاحظات مربوط به جهــان واقعی و ملاحظات 
مربوط به خودشناســی است. درواقع ترکیب و آمیزه این پنج عامل 
ویژگی منحصربه فردی را درخصوص ســواد رســانه ای به ازای هر 

کاربر اقتضا می کند. 
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یک مفهوم 

در میان بازارهای راکد کالا و خدمات در ســال های گذشته، یک بازار نه  فقط 
هرگز از رونق نیفتاد که رشدی سرسام آور را در همه این سال ها از سر گذراند؛ 
بازار آمــوزش. خریدوفروش آموزش در شــکل های متفــاوت آن، از ارائه 
بســته های آموزشی برای دبستانی ها و دبیرســتانی ها تا پیشنهادهای آسان 
برای کســب آموزش عالی، با وجود همه تبعات اجتماعی آن سویه هایی به  
شدت اقتصادی دارد. در منطق بازار، خریدوفروش با «پول» ممکن است و در 
بازار آموزش هرکه پولش بیش باشد، سوادش هم بیشتر خواهد شد. پدیده ای 
که دکتر «محمد مالجو »، اقتصاددان، آن را «کالایی ســازی آموزش» می نامد 
و معتقد است وقتی آموزش پولی شــود، تنها امید طبقات فرودست جامعه 
برای کندن از جایگاه طبقاتی شــان به واسطه تحصیل و سوادآموزی نقش بر 

آب می شود. 

 کالایی ســازی آموزش چه تعریفی دارد؟ آیا پولی شدن آموزش همان  �
کالایی سازی است؟

پولی شــدن یکی از تکنیک های مهم کالایی ســازی آموزش اســت. وقتی 
می گوییم آموزش تبدیل به کالا شــده اســت، از دو منظر می توان به آن نگاه 
کرد. در یک سو، کســانی قرار دارند که مصرف کننده خدمات آموزش هستند. 
کالایی ســازی آموزش سبب می شود نه نیاز، بلکه توانایی مالی تأمین نیاز، به 
شــرط لازم برای برخورداری از آموزش تبدیل شود. افراد بسیاری هستند که 
به آموزش نیاز دارند؛ اما اگر قرار باشــد در قبــال گرفتن این آموزش قیمتی 
پرداخت شود، محتمل است خیلی از آنها که به آموزش نیاز دارند به درجات 
مختلف نتوانند نیازشــان را تأمین  مالی کننــد؛ بنابراین وقتی آموزش کالایی 
می شــود مانند هر کالای دیگر نه نیاز افراد بــه مصرف آن کالا، بلکه توانایی 
تأمین کردن مالی آن نیاز اهمیت می یابد. همه کســانی که نیاز دارند ضرورتا 
تقاضا ندارند. نیاز با تقاضا متفاوت اســت. تقاضا فقط آن بخش از نیاز است 
که پشــتوانه مالی دارد. در بازار و ذیل منطق کالایی، نیاز اصلا اهمیت ندارد. 
تقاضاست که اهمیت دارد. در سوی دیگر نیز تولیدکنندگان خدمات آموزش 
قرار دارند. وقتی آموزش مشــمول منطق کالایی می شود، هدف تولیدکننده 
حــالا دیگر نــه ضرورتا تولیــد ارزش مصرفی، بلکه تولیــد ارزش مبادله ای 
اســت؛ یعنی میزان سودآوری آموزش است که رفتار عرضه کنندگان آموزش 
را در تعییــن کمّیت و کیفیت آموزش شــکل می دهد؛ بنابراین وقتی آموزش 
به عنوان یک خدمت مشــمول منطق کالایی می شود، مثل هر کالای دیگری 
واجد سه شرط خواهد شــد؛ اولا، تولید می شود. ثانیا، برای فروش در بازار و 

ثالثا، برای فروش در بازار با انگیزه کسب سود تولید می شود.
 به لحاظ تاریخی کالایی سازی آموزش چگونه اتفاق افتاد؟ �

اگــر اجازه بدهید این بحث تاریخی را اولا بــه تاریخ ایران و ثانیا، به دوره 
بعــد از انقلاب محدود کنــم. قدری پس از انقلاب در ایران، قانون اساســی 
جدیدی نیز متولد شــد. فصل ســی ام قانون اساســی ایران دولت را موظف 
می دانــد وســایل و زمینه های آمــوزش عمومی را برای همــگان به  رایگان 
فراهم کند. همین اصــل در زمینه آموزش عالی نیز دولت را موظف می کند 
که مرز خودکفایی کشــور در تولید وسایل آموزش عالی را به  رایگان گسترش 
دهد و آنهــا را فراهم کند ؛ البته این مرز خودکفایی فقط اوایل دهه هشــتاد 
بــود که به  لحاظ تجربی تعریف شــد. در حوزه آمــوزش عالی در دهه اول 
انقلاب، دولت صرف نظر از کیفیت و کمّیت عرضه خدمات آموزشــی تا حد 
زیادی به اصل ســی ام قانون اساســی متعهد بود. جنگ که به پایان رســید، 
همراه با زمزمه کوچک ســازی دولت، که عمدتا مشــمول خدمات اجتماعی 
دولت می شده اســت،  به  تدریج این گرایش پررنگ تر شد که دولت در زمینه 
آموزش و بهداشــت و  درمان و  سلامت و مسکن و سایر خدمات اجتماعی به 
عقب نشــینی اقتصادی مبادرت کند. دولت در سال های پس از جنگ، هم در 
حوزه آموزش عمومی و مدرسه ها و هم در حوزه آموزش عالی و دانشگاه ها، 
در قیاس با وظیفه ای که قانون اساسی برعهده اش قرار داده است، به درجات 
گوناگون تا حدی به عقب نشــینی اقتصادی دســت زد؛ اما این عقب نشــینی 
اقتصادی در ده ســال گذشــته در هر دو حوزه آموزش عالی و عمومی بسیار 
شــدت گرفته است. در ســال های پس از جنگ به تدریج و در سال های اخیر 
با ســرعت بیشــتری در حوزه آموزش عمومی شاهد تأســیس آنچه ابتدا به 
خطــا مدارس غیرانتفاعی نامیده می شــد، بوده ایــم. از مدارس به اصطلاح 
غیرانتفاعی در آموزش عمومی که بگذریم، بخش در خور توجهی از مدارس 
ما برحسب اینکه در کدام جغرافیا و در کجای شهر قرار گرفته اند، به واسطه 
غلبــه اصل خودگردانی مــدارس، گرچه در مالکیت دولت هســتند و طبق 
تعریــف باید خدمات آموزش را به رایــگان تولید و عرضه  کنند، اما به تجربه 
زندگی روزمره می بینیم بااینکه در بســیاری موارد شهریه تعریف نشده است، 
ولی کمک مالی ظاهرا داوطلبانه، اما عمــلا اجباری از اولیای دانش آموزان 
گرفته  می شــود، آن هم به صور گوناگونی مثل اجبار، به رودربایستی انداختن 
والدین، ثبت نام نکردن و شــکل های دیگری که بســته به قوه تخیل مدیران، 
می توانند بســیار متنوع باشــند. به این اعتبار، حتی آن جایی نیز که آموزش 
عمومی مــا در مالکیت دولتی و در چارچوب ســازمان دهی دولتی اســت، 
در واقع شــهریه، اما نه به اســم شــهریه، نقش مهمی را ایفــا می کند. در 
چند ســال اخیر نیز خصوصی ســازی مدارس دولتی، هم در حرف و هم در 
عمل شــدت گرفته اســت. آموزش عالی نیز امروز در واقع دو بخش رایگان 
و شــهریه ای دارد؛ بخش رایگان آموزش عالی مشــتمل اســت بر دوره  های 
روزانــه در مقاطــع گوناگون تحصیلی که زیر نظــر وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش وپرورش 
و سایر دستگاه های اجرائی برگزار می شــود. بخش شهریه ای آموزش عالی 
نیز مشتمل بر پنج بخش است؛ یکم، مقاطع گوناگون تحصیلی در دوره  های 
شــبانه زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکی؛ دوم، دانشگاه آزاد اسلامی؛ سوم، دانشگاه پیام نور؛ چهارم، 
دانشــگاه جامع علمی-کاربردی؛ و پنجم، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی 
و غیرانتفاعی. در دهه ۸۰ رشــد بخش شهریه ای به  شــدت بالا بوده است، 
به طوری که نســبت جذب دانشــجو در بخش رایگان به بخش شــهریه ای 
تقریبا نصف شــد. به هرحال، برخلاف همه دولت هایی که در سال های پس 
از جنگ اصل ســی ام قانون اساسی را نقض می کردند، اما به  صراحت اعلام 
نمی کردند که از این اصل قانون اساسی تخطی کرده اند، دولت یازدهم اولین 
دولتی است که هم این اصل قانون اساسی را نقض می کند و هم به صراحت 

عملکرد خود را اعلام می کند.
 این کالایی ســازی آموزش چقدر می تواند متأثر از اتفاقات اقتصادی  �

دهه گذشته باشد؟ اتفاقاتی مثل تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و... .
چنــد عامل در پیوند با یکدیگر در تشــدید موج کالایی ســازی آموزش در 
سال های پس از جنگ و به ویژه دهه گذشته تأثیرگذار بوده اند؛ یک عامل این 
دیدگاهی اســت که دولت هرچه کوچک تر باشد، کارآمدتر است. این دیدگاه 
معتقد اســت اگــر بخش خصوصی وظایفــی را که دولت انجــام می دهد، 
برعهــده گیرد، کیفیت اجرای آنها بالاتر خواهد رفت؛ این، یک ادعاســت که 
در تمام ســال های پس از جنگ در دستور کار سیاســت گذاران بوده است و 
به ســهم خود در اقدام و مبــادرت دولت در زمینه عقب نشــینی از وظایف 
اجتماعی ای که قانون اساســی برعهده اش گذاشته بود، تأثیرگذار بوده است. 
عامل دوم این است که آن بخش از هزینه های دولت ها که نه صرف انباشت 

سرمایه می شــود و نه برای تحقق مطالبات اجتماعی شهروندان یا در واقع 
تحقق عدالت اجتماعی صرف می شود، در همه دهه های اخیر و به ویژه در 
دهه اخیر، رشد چشمگیری داشته است. اگر درآمد دولت در قالب درآمدهای 
مالیاتی و نفتی و ســایر درآمدها را مفروض بگیریــم، هرچقدر آن بخش از 
هزینه هــای دولت که برشــمردم ، افزایش پیــدا کنند،  توانایــی دولت برای 
تخصیــص منابع مالی به زمینه های دیگر، ازجمله آموزش، کمتر می شــود. 
در واقع دولت زیر بار یک فشــار بودجه ای بوده است که سازوبرگ های خود 
را بــرای تحقق اهدافی که تعریف کرده اســت، گســترش دهد و این فشــار 
بودجه ای به ســهم خود این گرایش را در سیاست گذاران و مجریان پررنگ تر 
کرده اســت که از زیر بار هزینه های آمــوزش عمومی و عالی که طبق قانون 
اساســی دولت موظف به پرداخت آنهاست، شــانه خالی کنند. عامل سوم 
این اســت که در تمام ســال های پس از جنگ، بخش خصوصی که غالبا در 
پیوند وثیقی با صاحبان قدرت اســت، همواره در جســت وجوی زمینه های 
سرمایه گذاری ســودآور بوده است. این زمینه های ســودآور در اقتصادهای 
گوناگون متفاوت اســت؛ امــا یکی از این زمینه های ســودآور حوزه آموزش 
اســت؛ بنابراین بخــش خصوصی که عصرها در قالــب بخش خصوصی و 
صبح ها در مقام سیاســت گذار جلوه گر می شود، تمایل داشته است دولت از 
حوزه آموزش  عقب نشــینی کند و بخش های سودآور این قلمرو را در اختیار 
بخش خصوصی قرار دهد. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران پرشماری هستند 
که تمایل دارند با ســرمایه گذاری در مــدارس غیرانتفاعی و مانند آن، زمانی 
که تقاضای بســیاری هم برای آموزش وجود دارد، بتوانند سودآوری داشته 
باشند. فشــارهای لابی گری آنها را هم باید در نظر داشت. عامل چهارم، این 
اســتدلال به ظاهر عدالت خواهانه اســت که می گوید چرا باید منابع محدود 
دولت صرف آموزش فرزندان خانواده های ثروتمند شود. این استدلال هم به 
ســهم خود در ایجاد مشروعیت تأسیس مدارس غیردولتی، که ورود به آنها 
عمدتا از آنِ خانواده های ثروتمندی اســت کــه توانایی پرداخت هزینه های 
آموزش بــرای فرزندان خــود را دارنــد، تأثیر 
داشته است. این استدلال همان طور که گفتم 
در ظاهر عدالت خواهانه اســت؛ اگرچه 
این اســتدلال از این نظر درست است 
کــه دولت نباید این هزینــه را بپردازد؛ 
امــا می توان به این صــورت عمل کرد 
کــه آموزش برای همه رایگان باشــد و 
کسانی که ثروت بیشــتری دارند و 
توانایی خریــد آموزش را 
مشارکت شــان  دارند،  

را در این امر از طریق مالیات پرداختن نشــان دهند؛ یعنی کســانی که داراتر 
هســتند، مالیات بیشــتر پرداخت کنند و البته خدمت آموزش برای همه به  
صورت برابر و رایگان در دســترس باشد. این چهار عامل در پیوند با یکدیگر 
مهم ترین موتورهای محرکه ای هســتند که در همه سال های پس از جنگ و 

به ویژه در دهه اخیر جریان کالایی سازی آموزش را تشدید کرده اند.
 کالایی سازی آموزش امری مختص ایران است یا در تمام جهان وجود  �

دارد و می توان گفت ایران نیز به تبع میل و اشتیاقش برای ادغام در نظام 
و اقتصاد جهانی به این سمت پیش رفته است؟

در تمام ســال های پس از دهه هفتــاد میلادی در غرب، ابتدا در آمریکا و 
انگلستان و سپس در همه جهان موج آن نوع سیاست گذاری های اقتصادی 
شروع شــد که ما امروز آن را با عنوان نولیبرالیســم می شناسیم. اجرای این 
پروژه در کشــورهای مختلف درصدد اعاده قدرت طبقاتی طبقات فرادستی 
بود که مشــخصا در کشورهای غربی در سال های پس از جنگ جهانی دوم، 
این قدرت طبقاتی را به نفع طبقات پاپیولار و مردمی تا حدی از دســت داده 
بودند. با پروژه نولیبرالیســم از ۱۹۷۰ به بعد، ما شــاهد تلاش سرســختانه 
طبقات فرادســت برای اعاده قدرت طبقاتی شان هســتیم. این پروژه اجزای 
متفاوتــی دارد، ولی یکی از اجزای آن عقب نشــینی دولت از حوزه آموزش 
و ســپردن آن به بازار اســت. دولت کوچک تر، کارایی بیشــتر، در واقع شعار 
این نگاه اســت. این ایدئولوژی با مقتضیات خــاص خودش در ایران هم در 
سال های بلافاصله پس از جنگ شروع شد. این پروژه در ایران نه برای اعاده 
که برای تحکیم قدرت طبقــه ای بود که به تدریج نظر به پیوند عمیق قدرت 
سیاســی و ثروت اقتصادی، درصدد این بود جریان انباشــت ثروت خویش را 

تحکیم کند.
و  � دولت  هاســت  همه  ایدئولوژیک  ســازوبرگ های  آموزش وپرورش 

ارزش هــای جامعه از طریق آن بازتولید می شــود. چگونه ممکن اســت 
دولت ها این ابزار مهم را به دست بخش خصوصی بسپارند؟

دولت های پس از جنگ در ایران برخلاف قانون اساســی به عقب نشینی 
اقتصــادی از اجرای وظیفه خود در زمینه آمــوزش مبادرت کرده اند، ولی ما 
به هیچ وجه شاهد عقب نشــینی سیاسی دولت از حوزه آموزش نبوده ایم. به 
عبــارت دیگر، محتوای آموزش و آنچه بیــن آموزش گیرنده و آموزش دهنده 
ردوبدل می شود، تعیین سلسله مراتب های میان شان، نوع رفتار، گفتار و سبک 
زندگی ای که در محیط های آموزشی در دستور کار قرار می گیرد و...، از طرف 
دولت تعیین می شــود. به طور خلاصه، در قلمرو آموزش، دولت های پس از 
جنگ از لحاظ اقتصادی عقب نشــینی و از لحاظ سیاسی پیشروی داشته اند. 
اگر بنا بر اصلاح در حوزه آموزش باشــد، برعکس، باید طبق قانون اساســی 
شــاهد پیشــروی اقتصادی دولت در حوزه آموزش باشیم و طبق آرمان های 
انقلاب شاهد عقب نشینی سیاسی دولت در حوزه آموزش باشیم. راه درست 

را باید در مهندسی معکوس آنچه اتفاق افتاده است جست وجو کنیم.
از نظر دریافت کنندگان آموزش، آنچه شما کالایی سازی می نامید، شاید  �

چندان مهم نباشد. آنها پول بیشتری می دهند و آموزش بهتری می گیرند، 
چون واقعیت هم این اســت که کیفیت آموزش در مدارس غیرانتفاعی با 

مدارس دولتی مقایسه پذیر نیست.
برگردیــم به زمانی که مدارس در ایران عمدتا دولتی بودند؛ در آن زمان 
همــه کودکان و نوجوانانی که بنا بر خواســت والدین شــان می خواســتند 
خدمــات آموزش را دریافت کنند، در مدارس مشــابهی تحصیل می کردند؛ 
یعنی در یک مدرســه دولتی و صرف نظر از اینکه کجای شــهر است، فرزند 
کارگر، پزشک، وکیل و...، در کنار هم تحصیل می کردند. به  تدریج به  واسطه 
کالایی شــدن آموزش، شهریه ای شــدن آن و ظهور مــدارس غیرانتفاعی و 
غیردولتی، این امکان پدید آمد که کســانی که از خدمات آموزشی مدارس 
دولتی برای فرزندان شــان ناراضی هســتند، از این مدارس خارج شــوند و 
فرزندان شــان را به مدارس غیردولتی ای ببرند که از نظر خودشــان کیفیت 
آمــوزش بهتــری دارند. نکتــه جالب اینکه کســانی که توانایــی پرداخت 
هزینه های آموزش را دارند، عمدتا به کیفیت آموزش نیز حساس تر هستند 
و در واقع عمدتا اینها هســتند که می توانند نامزد اعتراض به کیفیت پایین 
آموزش باشــند. به عبــارت دیگر، با ظهور رقبــای خصوصی برای مدارس 
دولتی، ایــن گزینه در اختیار ناراضیان قرار گرفــت که اگر خواهان آموزش 
بهتر هســتند، از مدارس دولتی خارج شوند و با پرداخت شهریه به جاهای 
بهتری بروند. اکنون مدارس دولتی تا حد زیادی از کســانی که نامزد انتقاد 
بــه کیفیت پایین آموزش در این مدارس بوده اند، خالی و تهی شــده اند. به 
عبارت دیگر، انگار ساختمان دو اشکوبه ای در حوزه آموزش عمومی تعبیه 
شده اســت که در یک اشــکوب آن آموزش بی کیفیت عرضه می شود؛ اما 
افراد آزاد و مختار هستند اگر توانایی پرداخت شهریه دارند به اشکوب دوم 
بروند که کیفیت آموزش در آن بالاتر اســت. عمدتا کسانی به اشکوب دوم 
می روند که به کیفیت آموزش حســاس تر هستند و توانایی پرداخت شهریه 
را نیز دارند؛ بنابراین در اشــکوب اول، دولت این مجال را پیدا می کند که از 
شر ناراضیان پرسروصدا خلاص شود؛ بنابراین مجالی پدید می آید تا کیفیت 
پایین آمــوزش در مدارس دولتی کماکان حفظ شــود. اینجا رقابت بخش 
خصوصــی با بخش دولتی ایــن امکان را برای بخش دولتــی ایجاد کرده 
اســت که کماکان در همان کیفیت پایین بتواند به زیست خود ادامه دهد؛ 
یعنی به طور خلاصه در حوزه آمــوزش، رقابت بخش خصوصی با بخش 
دولتی باعث افزایش کیفیت آموزش در مدارس دولتی نمی شــود و اتفاقا 
تأثیر معکوس دارد؛ بنابراین اگر ما در ســالیان اخیر با شدت بیشتری شاهد 
هســتیم که در مدارس دولتی، در بیمارستان های دولتی و در دیگر خدمات 
اجتماعی دولت، کیفیت با شــدتی بیش ازپیش روبه کاهش می نهد، در کنار 
عوامل عدیده دیگر، به اعتقــاد من مهم ترین عامل ظهور رقبای خصوصی 
اســت که بیش از هر جای دیگــر نامزدهای بالقوه منتقــد به افت کیفیت 
خدمات دولتی را جذب می کنند؛ یعنی کســانی کــه توانایی مالی پرداخت 

دارند و به کیفیت نیز حساسیت دارند.
 این تنها پیامد کالایی سازی آموزش است؟ �

چون دانش و مهارت انســانی قابل مبادله در بــازار، یکی از منابع قدرت 
است که جایگاه طبقاتی افراد را تعیین می کند و این مزیت نیز عمدتا از طریق 
آموزش کســب می شود، وقتی آموزش مشمول منطق کالایی می شود، امکان 
بازتولید و تشدید ساختار طبقاتی جامعه بیش از پیش فراهم می شود. به بیان 
دیگر، کســانی که والدین شــان یا به ابزار تولید بیشــتر، یا به دانش و مهارت 
انســانی بالاتر یا به اقتدار سازمانی بیشتری دسترسی داشته اند و به این اعتبار 
در طبقات فرادست جامعه قرار گرفته اند، همین توانایی پدران و مادران برای 
فرزندان امکانی فراهم می کند تــا بتوانند آموزش و خدماتی را بگیرند که به 
حد در خور ملاحظه ای بر دانش و مهارت قابل مبادله در بازار در نســل بعد، 
تأثیرگذار است. پدران و مادران طبقات فرادست این امکان را دارند که فرزندان 
خود را در سلســله مراتب طبقاتی محفوظ نگه دارند و روی دیگر ســکه این 
است که پدران و مادرانی که در طبقات فرودست هستند توانایی کمتری برای 
خریداری آموزشی دارند که یکی از شرط های بیرون آمدن از دام چاله وضعیت 
کنونی شان است؛ این، یعنی بازتولید شــدیدتر ساختار طبقاتی جامعه؛ یعنی 
فرزندان طبقات فرودســت تر با شدت بیشتری محکوم می شوند در نسل بعد 
نیز کماکان فرودســت باقی بمانند و فرزندان طبقات بالای اجتماعی شانس 

بیشتری برای ماندن در طبقات فرادست اجتماعی دارند.

گفت وگو با «محمد مالجو»،  اقتصاددان:

آموزش پولی،  شکاف طبقاتی را تشدید می کند
مهسا على بیگى

 على اصغر محکى
 مدرس ارتباطات

ِ
آموزش بــرای فرزندان خــود را دارنــد، تأثی

داشته است. این استدلال همان طور که گفتم
در ظاهر عدالت خواهانه اســت؛ اگرچ

این اســتدلال از این نظر درست است
کــه دولت نباید این هزینــه را بپردازد
امــا می توان به این صــورت عمل کر
کــه آموزش برای همه رایگان باشــد
کسانی که ثروت بیشــتری دارند
خریــد آموزش  توانایی
مشارکت شــا دارند،  

چون دانش و مهارت انسانی قابل مبادله در بازار
یکی از منابع قدرت است که جایگاه طبقاتی افراد را تعیین می کند 

و این مزیت نیز عمدتا از طریق آموزش کسب می شود
وقتی آموزش مشمول منطق کالایی می شود

امکان بازتولید و تشدید ساختار طبقاتی جامعه 
بیش از پیش فراهم می شود
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